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Abstract 

Brain death means permanent and irreversible stopping of all brain functions 

in such a way that there is no hope of returning to the previous state. In 

medical science, brain death is absolute death, but in religious jurisprudence 

it is controversial. Many attempts have been made to explore its sharia 

ruling, but each researcher has paid attention to one specific part of its 

evidence. The evolution of the debate and the discovery of new evidences by 

researchers have been the reasons for such variation in ideas. Now that all 

the possible evidences have been presented, in the current study, based on 

the library research method and comprehensive tracking of the evidences, 

the question: “How is the probative evidences of those who support the 

certainty of brain death evaluated?” was answered. It was determined that 

the probative evidence is incomplete in determining brain death, and a so-

called brain-dead person cannot be considered dead, but rather the rulings of 

a living person should be applied to him/her. 
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 چكیده

بازگشت  ی بهکه هیچ امید یاگونهبه ؛همه اعمال مغز ناپذیرمرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت
، ولی حکم فقهی آن یقیو حق مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق .وجود ندارد از آن حالت قبل

ن اهرکدام از محقق اما ،است های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفتهتلاش .اختلافی است
جدید  ادلهن بر ایافت محققدلیل آن سیر تکاملی بحث و دست و اندکردهبه بخشی از ادله آن توجه 

 پرسشاین  ا، بتوصیفی-تحلیلیحال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش . است
ادله قطعی بودن مرگ  ،شودچگونه ارزیابی می در حوزه فقه مرگ مغزی تیقطع انموافق دلالت ادله که

انگاری مرگ مغزی ناتمام دلالت ادله در قطعی شدمشخص  و یل و بررسی قرار گرفتمغزی مورد تحل
زندگان را  فقهی احکامبیشتر توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او شده را نمیاست و مرگ مغزی

 کرد.جاری 

 واژگان كلیدی

 .مرگ حقیقی؛ پیوند اعضا ؛بدن ؛روح ؛مرگ مغزی
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 مقدمه

که هیچ  یاگونهبه ز؛اعمال مغ ههم ناپذیرپایدار و برگشت مرگ مغزی یعنی توقف
و  مرگ مطلق مرگ مغزی در علم پزشکی .بازگشت به حالت قبل وجود ندارد ی بهامید
مرگ  کهازآنجا .قطعی بودن و نبودنش محل اختلاف است ،و از نظر فقهی حقیقی
و جان بیماران زیادی  کنندیمپیوند اعضا فراهم بسیار خوبی برای  امکانشدگان مغزی

و از سویی با قطعی پنداشتن مرگ مغزی، آثار و  به این اعضا گره خورده است
 ، ارث اموال، عده زوجه، وکالت وکلا و...ودفنکفنپیامدهایی ازقبیل احکام غسل، 

از سالیان اول طرح موضوع، بررسی فقهی آن مورد توجه پژوهشگران شود، مطرح می
به پنج دسته  ها راآن توانیمنظریاتی در این باره داده شده است که و آرا و  قرار گرفته

 کرد. میتقس

 بحث نهیشیپ

 ارائه شده است. هیپنج نظر یمرگ مغز تیخصوص ماه در

 انگاری مرگ مغزیقطعي. 1

 اند.قائلان به قطعیت مرگ مغزی سه دلیل عمده بر نظر خویش اقامه کرده
 ی پزشکی  ارهایمعالف. 
و  تعریفبا  تطبیق آن بررسی ماهیت و معیارهای مرگ طبیعی وبا برخی 

، ص. 1386آقابابایی، ) اند، آن را مرگ قطعی دانستهمرگ مغزیی پزشکیِ هایژگیو
مرکز فرماندهی بدن  عنوانبهبرخی دیگر با در نظر گرفتن جایگاه مغز و اینکه مغز  (.48

گیرد و می تئنشی انسان از مغز رارادیغی ارادی و هاتیفعالکند و تمام عمل می
تحلیل مراحل مرگ  تعطیلی دیگر اعضا را در پی خواهد داشت، با ناچاربهتعطیلی مغز 

در معتقدند از نگاه پزشکی و تقسیم آن به مرگ سلولی، بافتی، عضوی و انسانی 
ها را نادیده گرفت اعضا و ارگان دیگرتوان سلامت می زیصورت مسلم شدن مرگ مغ

، مسعودی و حاتمی؛ 26 ، ص.1387 انسان دانست )حبیبی،قطعی را برابر با مرگ و آن 
 (.33، ص. 1390 زادی،حفر و رحمتی؛ 78، ص. 1389

 ب. مرجعیت عرف خاص پزشکی در تعیین مرگ
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برای  اطمینان و حصول پزشکی خاص عرف پذیرش مرجعیتبا  نامحققبرخی دیگر از 
 مرده احکام ترتب بر اصل را طبیعی، مرگ با مغزیمرگ  اتحاد در متخصصان اتفاق از فقیه

 (.113، ص. 1391 ،گلکار کلهرنیا و )ستوده اندمغزی دانسته مرگ مبتلا به فرد بر قطعی
ج. کامل نبودن ادله مرگ قلبی در اثبات مرگ قطعی و کافی بودن ادله مرگ مغزی 

 در اثبات آن.
کامل نبودن ادله مرگ قلبی در اثبات مرگ قطعی و کافی بودن ادله مرگ مغزی در 

 انددلایلی است که قائلان به قطعیت مرگ مغزی به آن استناد کرده ازجملهاثبات آن، 
 (.36، ص. 1392 اهور، نصرتیانو  صادقی)

 انگاری فرد مبتلا به مرگ مغزی زنده. 2

این معنا در مرگ  .قطاع کامل روح از بدن استموت به معنای ان ،طبق تعریف دینی
ارتباط جسم با  ،زیرا ضربان قلب هرچند به کمک دستگاه اتفاق نیفتاده است؛مغزی 

 ،شاملو و اکبری؛ 951، ص. 2ق، ج1424موسوی خمینی، سازد )روح را برقرار می
؛ 83، ص. 1396 ،نظری و ییمسجدسرا؛ 16، ص. 1392 ،طباطبایی؛ 177، ص.1390

روست که بدن در چند روز، حالت طبیعی خود را ازاین (.38، ص. 1399، اسماعیلیان
شود و عرف عام با ملاحظه همین قرائن چنین فردی را دهد و فاسد نمیاز دست نمی
، 6ق، ج1427داند و همین معنا از موت، موضوع حکم شرعی است )تبریزی، زنده می
؛ 335، ص. 1ق، ج1428؛ بهجت، 149، ص. 1، جتایب؛ فاضل لنکرانی، 487ص. 
 (.51ق، ص. 1415؛ صافی گلپایگانی، 287ق، ص. 1424ای، خامنه

 در حكم مرگ قطعي بودن مرگ مغزی . 3

 و مغزی هایفعالیتی ازکارافتادگتلقی برخی محققان بر این است که با ملاحظه  
، 1388، وکلی)تداند ، عرف عام جامعه چنین فردی را مرده یا در حکم مرده میعصبی
و برخی دیگر با اینکه قائل به تخصصی بودن تشخیص مرگ توسط پزشکان  (63ص. 

معتقدند، در چنین  همهنیباامرگ مغزی مرگ قطعی است، ولی  هاآنهستند و در نظر 
شود، نه همه شده سرایت داده میصورتی برخی از احکام مرگ قطعی به مرگ مغزی

واحده پیوند رسد ماده (. به نظر می483، ص. 1، جق1427احکام آن )مکارم شیرازی، 



 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                288

نیز با این رویکرد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده  17/1/1379اعضا مصوب 
 پذیر است.  است؛ زیرا تفکیک در احکام مرده مغزی تنها با این نظر جمع

 مرگ مغزی حالتي میان مرگ و زندگي . 4

بر ی نوین زیستی، برخی محققان را هایفناورتازگی شناخته شدن مرگ مغزی در سایه 
 در را  آن وجودی فلسفه و بدانند خاص وضعیتی مبینداشته است که مرگ مغزی را  آن

بدانند. در نظر  پیوندی اعضای به محتاج بیماران نیاز به گوییخلقت، پاسخ هدفمند نظام
 ،گلکار کلهرنیا و عباسی) است نه حیات و قطعی و کامل مرگ نه مغزی مرگآنان 
 .(64، ص. 1392

 بودن مرگ مغزی  رمستقریغحیات . 5

فقه در باب صید و ذباحه موضوعی با عنوان حیات غیرمستقر مطرح شده که  در علم
قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. برخی محققان معاصر، مرگ  372موضوع ماده 

آن را بر مرگ مغزی جاری  و احکامدانسته  رمستقریغمغزی را مصداقی از حیات 
 (. 88، ص. 1388اند )فرخانی، کرده

تمام ادله یکجا مورد  ،از آثار پژوهشگران کیچیدر ه ،سیر تکاملی بحث به دلیل
هریک از محققان به فراخور ادله  ،و از همین رهگذر است تحلیل و بررسی واقع نشده

با گذشت زمان و طرح تمام دلایل از ناحیه  یافته قائل به نظری شدند. اکنوندست
 انگاری مرگ مغزی یکجا مورد تحلیل و بررسین، ضرورت دارد تمام ادلّه قطعیامحقق

نویسنده در این تحقیق با استفاده از روش  .و حکم فقهی موضوع روشن شود قرار گیرد
ری مرگ مغزی انگااصلی که دلالت ادله قطعی پرسشای و با طرح این کتابخانه همطالع

رسد چنین به نظر میو  است شده پرداختهبه بررسی ادلّه مطرح ،شودچگونه ارزیابی می
شدگان به و مرگ مغزی استانگاری مرگ مغزی ناتمام ن قطعیاکه دلالت ادله موافق

 شوند.می شمردهو زنده  اندمعنای حقیقی کلمه قبض روح کامل نشده
 



 289  جعفر جهانگیری   / انگاری مرگ مغزیادله قطعي بازپژوهي انتقادی

 شناسي     مفهوم . 1

  )مرگ( موت .1-1

، 2ق، ج1405 موت در لغت به معنای ضد حیات و سکون آمده است )ابن منظور،
حیات و موت ازقبیل میان نسبت  .(223 ص. ،2، ج1375، ؛ طریحی 92و 90صص.

 مساوی با بود دیگری است )عبدالرحمان، ،که نبود یکی استتقابل ملکه و عدم ملکه 
 (. 378 ، ص.3، جتایب

عبارت است از حالتی که با خروج  ،به معنای لغوی آنفقهی موت از نظر اصطلاح 
؛ 285، ص. 2ق، ج1405)شریف مرتضی، شود روح از بدن حاصل می یکامل و دائم
  (. 520، ص. تایبمشکینی، 

؛ 97/روح از جسم معرفی کرده است )نساء ایقرآن مجید موت را حاصل توف
برخی از  برابر نظر(. 11/؛ سجده104/؛ یونس37/؛ اعراف61/؛ انعام42/؛ زمر32/نحل
از ماده  اتوف» (،32)نحل/ 1«الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِین»ذیل آیه شریفه  پژوهاننید

 ،هااتفاق تمام لغتای که وفا و استیفا از آن ماده است... و بههمان ماده ؛وفی است
 ، ص.4، ج1377مطهری، )« یتمامه ب یعنی استیفا کردن و تحویل گرفتن یک چیز« اتوف»

 کامل طورانسان در وقت موت به روحفوق، شریفه برابر آیات  توان گفتپس می(. 646
 افتد. و مرگ اتفاق می شودمی از بدن انسان گرفته

نیز موت را قطع ارتباط دائم روح از بدن معرفی  (السلامهمیعل)روایات ائمه معصوم 
، اندتغییر در جسم و بلند شدن بوی بد از آن دانسته ،مشکوکو علامت آن را در موارد 

عَلِیُّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی »مانند روایت 
ثلََاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ السلام( فِی الْمَصْعُوقِ وَ الْغرَِیقِ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ الحَْسَنِ الاول )علیه

 (. 209، ص. 3ق، ج1407کلینی، ) 2«قَبْلَ ذَلِکَ
، قرآن و فقهی آید که موت از نظر لغت، اصطلاحچنین به دست می ،بنابراین 

روایات اسلامی به معنای انقطاع کامل و همیشگی روح از بدن و اتمام تدبیر و تصرف 
 )شهید ثانی، احکام شرعی استموضوع  ،همین معنا از موت .روح در آن است

                                                        (.     353، ص. 1ق، ج1418 ؛ طباطبایی،80 و 79، صص. 1ق، ج1413
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 مرگ مغزی. 2-1

شد و مرگ صورت مطلق مطرح میمرگ همواره به ،در عرف عام و خاص پزشکی
توسط  1959بار در سال نخستینمرگ مغزی برای »و مطرح نبود تا اینکه مضاف به عض

توصیف  ناپذیرعنوان کمای بازگشتو همکارانش به 3«مولارت»پزشک فرانسوی به نام 
عنوان معیاری برای زمان مرگ مغزی به آننامیدند و از  4«کمادپا » ها آن را آن .شد

یک کمیته ویژه در دانشکده  ،1968 در سال» .تعیین مرگ مورد توجه قرار گرفت
های دقیق، تعریف و معیارهای شناخت مرگ مغزی را پزشکی هاروارد پس از بررسی

 (.65. ، ص1389 مسعودی، و )حاتمی« ارائه داد
ازآنجاکه مغز مرکز فرماندهی بدن است و نیاز شدیدی به تغذیه خونی منظم و 

رسانی به مغز متوقف شود و خون به هر دلیلی گاهرهرسیدن اکسیژن کافی دارد، 
 کورتیکالساب، )قشر مغز( مغز تمام کارکرد خود اعم از کورتیکال ،اکسیژن به آن نرسد
را  ساقه مغز )که کنترل تنفس و ضربان قلب را بر عهده دارد( و )لایه زیر قشر مغز(

 ،1393، شود )افضلیمی ناپذیردهد و دچار تخریب بازگشتطور کامل از دست میبه
خاطر بهها اعضای دیگر ازجمله قلب، کبد و کلیه در این میان ممکن است .(223 ص.

ها نیز از آن جیتدربه هرچند باشند؛هنوز فعال مقاومتی که در برابر کمبود اکسیژن دارند، 
توان با کمک ، اما می(149 ص. ،1390 ،و دیگران کار خواهند افتاد )حاجی حسینلو

های بدن را یو دیگر ارگانسیهای ویژه در آیویی و مراقبتتجهیزات پزشکی و دار
همه  ریناپذمرگ مغزی، نابودی برگشت بنابراین، برای مدت کوتاهی زنده نگه داشت.
، 1392و کیانی،  )گودرزی است )ساقه مغز( مغز اعمال عالیه مغزی و قسمت زیرین

، 1389 و دیگران، خدامی ویشته ؛149 ص. ،1390 ،و دیگران حاجی حسینلو ؛83 .ص
 .(99 ص. ،1382نظری توکلی، ؛ 171ص. 

 . تفاوت مرگ مغزی با كما 2

خاطر مرگ مغزی گذشت، معلوم شد که در مرگ مغزی به دربارهبا توضیحی که 
تا  3های مغزی و ساقه مغز در اندک زمانی )نرسیدن مواد غذایی و اکسیژن، تمام سلول

شوند و تمام اعمال مغزی و ساقه مغز برای می ریناپذرگشتبدقیقه( دچار نابودی  5
بازگشت فرد به ( و امکان 83. ص، 1392و کیانی،  )گودرزی شودهمیشه متوقف می
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و شخص  میردنمیساقه مغز  ،کمای عمیق، اما در عنوان وجود نداردهیچبه حالت قبل
برخوردار و در مواردی ممکن است خود مریض بتواند بدون  یاز علائم حیات

تفاوت  ،بنابراین .ها در این حالت بماندبسا سالو چه نفس بکشدهای تنفسی دستگاه
آقابابایی، ) است مغزکمای عمیق نباتی با مرگ مغزی در حیات و عدم حیات ساقه 

 (.44-45 ، صص.1386

 موت حقیقي ومرگ مغزی  بررسي یگانگي.  3

نظریات مختلفی در علوم پزشکی، در خصوص مرگ مغزی که در مقدمه بیان شد، چنان
 مهم است.ها آنزیر در میان  دو نظریه فقه و حقوق بیان شده که

، 1387 حبیبی، ؛48، ص. 1386آقابابایی، مرگ قطعی و حتمی است ) ،مرگ مغزی .الف
 ستوده؛ 33، ص. 1390 زادی،رحف و رحمتی؛ 78، ص. 1389، مسعودی و حاتمی؛ 26 ص.
 (.36، ص. 1392 اهور، نصرتیانو  صادقی ؛113، ص. 1391 ،گلکار کلهرنیا و

؛ 951، ص. 2ق، ج1424موسوی خمینی، مرگ حتمی نیست ) ،مرگ مغزی .ب 
، 1ق، ج1428؛ بهجت، 149، ص. تایب؛ فاضل لنکرانی، 487، ص. 6ق، ج1427تبریزی، 
 و اکبری؛ 51ق، ص. 1415؛ صافی گلپایگانی، 287ق، ص. 1424ای، ؛ خامنه335ص. 
، ص. 1396 ،نظری و ییمسجدسرا؛ 16، ص. 1392 ،طباطبایی؛  177، ص.1390 ،شاملو
 (.38، ص. 1399 ،اسماعیلیان؛ 83

مورد تحلیل  و ارزیابی  موت حقیقی ومرگ مغزی  در این قسمت، ادلّه یگانگی
 گیرد.قرار می

 هادلایل قطعي بودن مرگ مغزی و نقد و بررسي آن .1-3

 . آیات1-1-3

در برخی آیات شریفه قرآن مجید  :(83/)واقعه« 5فلولا اذا بلغت الحلقوم» :آیه شریفه -
آیه شریفه  هاآنهای مختلف درباره مرگ انسان سخن گفته شده است. یکی از به بیان
که دلالت دارد به هنگام مرگ روح ابتدا از اعضای پایین  است «فلولا اذا بلغت الحلقوم»

آخرین  عنوانبهرسد و سر انسان شود و در پایان جان به گلوگاه میانسان گرفته می
، ؛ صادقی تهرانی278 ، ص.23ج ،1371، )مکارم شیرازی شودیمعضو قبض روح 
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نتیجه گرفته شود که با مرگ مغز، آخرین . پس ممکن است (110، ص. 28، ج1365
این احتمال و استدلال در مورد آیه . ردیمیمافتد و فرد مرحله قبض روح اتفاق می

 ( نیز صادق است.26/)قیامت 6«کلّا اذا بلغت التراقی»شریفه 
 نقد و بررسی
سر انسان  پایانشود و در قبض روح می پایینتمام اعضای  ، ابتداآیه شریفه بر اسا 

وجود  پاییناحتمال حضور روح در اعضای  ،در محل بحث ، اماشودقبض روح می
شود گفت می ،بنابراین .دهنداعضای پایین هنوز به فعالیت خود ادامه می زیرا ؛دارد

 نرسیده است.« بلغت التراقی»یا  «بلغت الحلقوم»هنوز به مرحله 
ی کشف حکم، هاراهیکی از : آیاتخواب در  و مرگ فعالیت مغز ملاک مشابهت -

تنقیح مناط و یافتن علت حکم و سرایت آن به موضوعات مشابه است. برابر برخی 
خواب  که در سترو بدین نصوص دینی، خواب به مرگ تشبیه شده است. این تشابه

 رسیده فرا اجل شخص اگر که تفاوت این با شودمی جدا بدن از روح هم مانند مردن،

 برگردانده روح ،باشد نرسیده فرد فرا  اگر اجل اما ،گرددرنمیب بدن هب روح ،باشد

یقین آثار جدایی روح از بدن در عالم خواب )تعطیلی حوا  به(. 42/زمر)شود می
( نه از ناحیه قلب، بلکه از ناحیه کم شدن فعالیت مغز است. با این بیان گانهپنج

این است که در هر دو، مغز تعطیلی شود که وجه تشابه خواب و مرگ در مشخص می
عملکرد که  نتیجه گرفت  توانمی دارد و تفاوت تنها در مقدار تعطیلی مغز است. پس

 رسدمی ن پایا به زندگانی انسان عضو، این مرگ با و است انسانی حیات ملاک مغز
 (.30 ص. ،1392 ،نصرتیان اهور و صادقی)
  نقد و بررسی -

فعالیت و  زندگی،  و مرگ ملاک که کرد اثبات تواننمی  خواب و مرگ مشابهت با دلیل
و در  شباهت دو چیز، غیر از عین هم بودن دو چیز است زیرا است؛ مغز عدم فعالیت

دو چیز شبیه هم، غیر از وجه تشابه، وجه یا وجوه غیریت هم وجود دارد که باعث 
وجه غیریت خواب از مردن، استعداد بدن  نیقیبهشود. دوگانگی دو چیز متشابه می

ای وجود ندارد والا در هیچ مرده کههمانبرای ادامه حیات در سایه فعالیت قلب است؛ 
ه زندبنابراین، ، باید برای فرد خوابیده اطلاق مرده جایز باشد. شدهطرحبرابر ادعای 
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و تا ( 33 ص. ،1392 ،اهور نصرتیان و صادقی) نیست قلب از فعالیت انسان بیگانه بودن
فعالیت قلب  توان فرد را مرده تلقی کرد؛ زیرادهد، نمیقلب به فعالیت خود ادامه می
 شرط لازم است. نیقیبه ،اگر شرط کافی برای حیات نباشد

 . روایات2-1-3

را ( در روایتی جنین السلاملیه)ع صادقامام :دارای ضربان قلبجنین  به تشبیه میت -
به میّت تشبیه کردند و دیه هر دو را  -که دارای ضربان قلب است -روح قبل از ولوج 

 .یکسان قرار دادند
گفت  ،در حال طواف بود که اوبه و  ربیع پیش منصور آمدروایت چنین است که 

منصور . سر از بدنش جدا کرد ،و فلانی بعد از مرگش  دیروز فلانی از دوستان تو مرد
لیلی و دیگر قضات و فقها گفت نظرتان درباره این بن ابیعصبانی شد و به ابن شبرمه، ا

خصوص چیزی موضوع چیست؟ آیا او را کشته است یا نه؟ همگی گفتند ما دراین
 .( در سعی استالسلاملیه)ع جعفر صادقبه منصور اطلاع دادند که امام .دانیمنمی

امام در جواب فرمودند به  بپر .منصور به ربیع گفت برو و از امام حکم مسئله را 
را به  وقتی ربیع جواب امام .منصور بگویید فرد سربرنده باید صد دینار دیه بپردازد

شود؟ امام پاسخ منصور گفت از ایشان بپرسید چگونه صد دینار می ،منصور ابلاغ کرد
دیه استخوان بیست  ،دیه مضغه بیست ،دیه علقه بیست ،فرمودند دیه نطفه بیست دینار

 منزلهای است بهمرده ،شدهمسئله فرد سربریده در .دیه گوشت بیست دینار است و
  .جنین قبل از نفخ روح در شکم مادر

، کلینی«)..هو میّت بمنزلته قبل ان ینفخ الروح فی بطن امّه.»متن روایت چنین است: 
ین به جن« بمنزلته»شده و ضمیر به فرد سربریده« هو»ضمیر (.348 ، ص.7ق، ج1407
شده فرد سربریده که ترجمه دقیق شاهد روایت چنین خواهد بودبنابراین،  .گرددیبرم

این است  شودآنچه باید در آن دقت  .مانند جنین قبل از ولوج روح در شکم مادر است
تا گفته شود تمام احکام مرده بر جنین  -مرده است  منزلهد جنین بهنفرماینمی  که امام

  امامبا این بیان  -جنین است  منزلهشده بهدهید فرد سربرنفرمایمی بلکه -شودحمل نمی
حکم دیه  روو از همین  - مرده بودن جنین قبل از ولوج روح را مسلم گرفته است

 همچنان که. حال ممکن است گفته شود دهندسرایت می شدهسربریدهجنین را به فرد 
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شده هم ضربان قلب در جنین، دلیل بر زنده بودنش نیست، ضربان قلب در مرگ مغزی
   تواند دلیل بر زنده بودن فرد باشد. نمی

قیا   ،جنین قبل از ولوج روح اشده بشاید گفته شود قیا  فرد مرگ مغزی
 ،آیا با مرگ مغزی ،بحث در این است که انسانی که روح دارد زیرا ؛الفارق استمع
هنوز روح به آن  نیقیقطع شده است یا خیر و این با جنینی که به وی علق روح به بدنت

 ،شود. در رد این مناقشه باید گفت در استدلال به روایتمقایسه نمی است، تعلق نگرفته
شده ، بلکه فرد سربریدهشودمیشده با جنین قبل از ولوج روح مقایسه نفرد مرگ مغزی

جنین با وجود  که و وقتی به اثبات رسید شودمی روح مقایسهبا جنین قبل از ولوج 
که ضربان قلب  شوده میآنگاه نتیجه گرفت ،ضربان قلب از دیدگاه روایات مرده است

توان درباره مرگ ملاک حیات و زنده بودن نیست و وقتی این نتیجه حاصل شد، می
با مرگ مغز، مرگ شده هم گفت ضربان قلب دلیل بر زنده بودن وی نیست و مغزی

و ( 155ص. ، 1393، سیدحسینی ؛ 8، ص.1، ج1377 )توکلی بزاز، افتدمطلق اتفاق می
هایی که بیم خطر جنین قبل از ولوج روح در بیماری از فقها به جواز سقطبعضی  فتوای

، نشان از همین موضوع است. (279 ق، ص.1420 ای،)خامنه و مرگ برای مادر دارد
های مغز فرد تمام سلول امامغز حیات نباتی دارند،  یهاسلول ،جنین اینکه دربرافزون

 ،شودمی شمردهقبل از ولوج روح مرده  نیاگر جن بنابراین، .اندشده مردهمرگ مغزی
 شود.  شمردهشده باید به طریق اولی مرده مرگ مغزی

  نقد و بررسی
 نین قبل از ولوج روح،در ج این است که ضربان قلب ،بر آن دلالت دارد روایتآنچه 

زیرا  ؛این مقدار از دلالت برای تمسک کافی نیست ، امانیست آنملاک و دلیل بر حیات 
شده با وجود علائم در مرگ مغزی اما ،ستهدر جنین علم به عدم ولوج روح  اولاً،
ضربان قلب نشان از زنده  جنیندر  . ثانیاً،علم به خروج روح از بدن نیست ،حیاتی
جنین  به همین خاطر قاًیدق پزشکان - مستعد برای زنده شدن است کمدستبودن یا 

 شده هم وجود داردچیزی که در مرگ مغزی -دانند می زندهدارای ضربان قلب را 
عدم ثالثاً،  در عرف عام و خاص پزشکی، (. 29 ، ص.1392 اهور، نصرتیان و صادقی)

ی دریافت روح و در فرد عادی برا وی عدم استعدادر ضربان قلب در جنین  دلیل ب
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به جواز سقط  و فتوای فقها (20ص. ،1390و شاملو، )اکبری دلیل بر مرده بودن است
 را مرده جنیننه اینکه و برابر قاعده اضطرار است اهم و مهم تزاحم بین از باب  ،جنین
بر این مطلب گواه  ،در شرایط عادی دارای ضربان قلب و حرمت سقط جنین بدانند
رابعاً، شرایط این حکم درباره جنین فاقد ضربان قلب جاری نیست.  کهیدرحالاست 

شده یکسان نیست، بلکه زندگی در رحم مادر متفاوت از زیستی جنین با مرگ مغزی
بیان  اینا ب ؛این سخن درباره مغز هم قابل ادعا است خامساً، زندگی در بیرون آن است.

نه قبل از ولوج روح و نه بعد از ولوج روح ملاک زنده بودن فرد  ،سلامت مغز که
ولی  ،با اینکه از سلامت مغز برخوردار است یاز چهارماهگ پیشجنین  ؛ زیرانیست
ارتباط علّی و معلولی میان سلامت مغزی و حیات فرد  پس .شودنمی شمردهزنده 

. دیگری لازم بیاید عدم ،و از نبودش وجود دیگری ،وجود ندارد که از بود یکی
 .شده سرایت دادتوان حکم جنین را به فرد مرگ مغزینمی بنابراین،

در اینکه روح در بدن  :در روایات محل سکونت روح عنوانبه مغزمعرفی شدن  -
انسان هست هیچ اختلافی نیست، اما در چگونگی حضور روح در بدن نظرات مختلفی 

السلام(، مغز محل حضور روح رضا )علیهامامشده است. در حدیثی به نقل از  ارائه
در حضور مأمون السلام( رضا )علیهمعرفی شده که شعاع آن در بدن پخش است. امام

نصر هندی و عمران صابی... فرمودند: محل سکونت روح بنصباحهای پاسخ پرسشدر 
 اما در مغز و شعاع آن در جسد پراکنده است مانند خورشید که قرص آن در آسمان،

همچنان  ؛خورشیدی نیست ،وقتی قرص غایب شد ،شعاع آن در زمین پراکنده است
 ،1379، )ابن شهرآشوب« دیگر روحی در بدن وجود ندارد ،وقتی سر انسان بریده شد

که محل  -که با مرگ کامل مغز. ممکن است به این حدیث استناد شود (353، ص. 4ج
 افتد.اتفاق می یموت حتمی و دائم -سکونت روح است

  نقد و بررسی
مما اجاب »است و با عبارت  حدیث فاقد سند اولاً،این دلیل باید گفت  نقددر 
 ر انسانمرگ مغزی غیر از قطع و بریده شدن سثانیاً،  .است شروع شده« (السلامهیعل)

 .شوددر قطع سر، خون از بدن خارج و فعالیت تمام اعضای بدن متوقف می ؛ زیرااست
که آثار حیات در اعضا باقی  یدلالت دارد تا زماناز ضعف سند، روایت  نظرصرفثاً، ثال



 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                296

این  ها گرفته نشده و ارتباط روح و جسم برقرار است وشعاع روح از آن ،است
 تواند دلیل بر حیات در فرد مرگ مغزی باشد.می
برابر آیات و روایات، روح بعد از خلقت جسم  :در روایات یافوخ محل ورود روح -

السلام( یافوخ علی )علیهالسلام( به وی تعلق گرفت. در روایتی از امامحضرت آدم )علیه
یافوخ  السلام( بیان شده است.محل ورود روح به جسم حضرت آدم )علیه عنوانبه

 ییجا همان ؛محل تلاقی استخوان قسمت جلویی سر و قسمت پشت سر انسان است
 ، ص.3ق، ج1405، که در نوزاد تازه متولدشده نرم و دارای حرکت است )ابن منظور

السلام( علی )علیهروایت چنین است که امام (.448 ، ص.2ج ،1375، ؛ طریحی67
پس  .سجده کنندالسلام( آدم )علیههمانا خداوند امر فرمود به ملائکه که به »د ودنفرم

بعد از آن خداوند روح را خلق کرد و به  - لعنت خدا بر او - جز ابلیسسجده کردند به
 خداوند فرمود .روح توقف کرد .در این جسم که مدخل تنگ است داخل شو او فرمود

پس روح در یافوخ تا چشمان آدم  .با سختی وارد شو و با سختی خارج شو
و تسبیح ملائکه را  نگریستبه خود می (السلامهیعل)وارد شد تا اینکه آدم  (السلامهیعل)
« عطسه کرد و خدا را حمد گفت ،رسید (السلامهیعل)وقتی روح به بینی آدم  .شنیدمی

 (.15ق، ص. 1411؛ البکری، 32، ص. 15ج ،ق1403، )مجلسی
گیرد و حیات با محلی که روح به آن تعلق می نخستینشود حدیث معلوم میاین از 

با مرگ که  کن است چنین استدلال شودپس مم .است انسان مغز ،شودآن شروع می
که جایگاه اصلی روح است و برابر آیات گذشته، آخرین عضوی است که  - مغز نیز

 .و موت اتفاق بیفتد شود روح باید از بدن جدا -شودقبض روح می
 نقد و بررسی 

 ،ثانیاً  آغاز شده است.« السلام(قال علی )علیه»و با عبارت  حدیث فاقد سند است ،اولاً
را بعد از نفخ روح  (السلامهیعل)برخلاف آیات شریفه قرآن است که سجده ملائکه بر آدم 

 .مخرج روح همان مدخل روح باشد که تلازم ندارد ،ثالثاً  .(72/؛ ص29/)حجر است فرموده
 نشان از این است که روح هنوز از بدن جدا نشده است.علائم حیاتی در اعضای پایین  ،رابعاً

 یا که مرگ است حاکی  روایات در شدهیاد هاینشانه: در روایات مرگ هاینشانه -

 است.  یا زندگی انسان مرگ کنندهنییتعز حیات مغ
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 مانند
عَلِیُّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذاَنَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ »
السلام( قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی عُمَیرٍْ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبدِْاللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ )علیهأَبِی 

  ؛515، ص.7ج ،ق1407، )کلینی 7«الْمَنْفُو ِ إِذاَ تَحَرَّکَ وَرِثَ إِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخرَْ َ
  (.392 ، ص.9ج ،1365، طوسی

 بستگی دارد ومغز  ه بودنزند به در روایات، شدهی یادهانشانه همه که است بدیهی

 اختیاری حرکتی یا کند گریه بتواند که کسی داشت انتظار تواننمی نباشد زنده مغز تا

 این از ،بنابراین .نیست کافی و افعالی حرکات چنین داشتن برای و تپش قلب داشته باشد

ارتباط  مغز فعالیت با که چیزی است زندگی و مرگ شود که ملاکفهمیده می روایات
 کاری قلب فعالیت تشخیص اسلام صدر در نکهی( با االسلاملیه)ع امام رو.  ازایندارد

های ناشی از عملکرد مغز را ملاک زنده بودن فعالیتاما  ،است نبوده ناشناخته دشوار و
 . (31 ، ص.1392 اهور، نصرتیان و صادقیاست ) معرفی کرده

  بررسی نقد و
 اما ،ناشی از کارکرد مغز و به فرمان اوست ادشدهیهای ست است که همه نشانهرد

کارکرد و صدور فرمان از مغز هم منوط و وابسته به فعالیت و عملکرد قلب است و 
فعالیت قلب شرط لازم  ،بنابراین .تواند فعالیتی داشته باشدبدون فعالیت قلب، مغز نمی
ها شود و نشانهموضوع منتفی نمی ،ط لازم منتفی نشودبرای حیات است و تا شر

ور ظمن ،نیقیبه .دلیل بر حیات قلب نیز هستند ،گونه که دلیل بر حیات مغز هستندهمان
 حیات فرد بوده است.  ،جهیاحراز فعالیت قلب و درنت ،هاروایات از نشانه

 . پزشكي3-1-3

ادراک ای در بدن دارند. هریک از اعضا و جوارح وظیفه مدار بودن روح و مغز:ریدا -
و قائم به مغز عواطف انسانی از صفات روح  و کلیات، ادراکات حسی، حرکات ارادی

قلب و  رفتنبا از دست  امارود، با از دست رفتن مغز از بین می هانیهمه ااست؛ زیرا 
مدار مغز ریشود که روح دانتیجه گرفته می ،بنابراین .رونداز بین نمی کدامچیه تعویض آن

 (. 142 ، ص.2، جق1424 )محسنی، و با مرگ مغز، روحی در بدن نخواهد بود است
  نقد و بررسی
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تواند ناشی از عواطف انسانی می و عدم ادراک کلیات، ادراکات حسی، حرکات ارادی
روح از  یل و دائمطور لزوم به معنای خروج کامباشد و به محرّک )مغز( فساد عامل

عدم تغییر جسم در  و ضربان قلب ماننددیگر آثار روح  ،خصوص اینکهبدن نیست؛ به
رف زایل شدن بعضی  از به صِ  بنابراین، .طول چند روز تا توقف کامل قلب برقرار است

بلکه باید تمام آثار روح برای  ،دکرحکم به وقوع مرگ  توانیآثار ولو مهم روح نم
تصریح کند  تواندیاینکه هیچ متخصصی تصریح ندارد و نمبر. افزونهمیشه از بین برود
 زیرا چگونگی ؛کندطور کامل و همیشگی قطع ارتباط میبدن به باروح   که با مرگ مغز

ا فقط از هآن و ارتباط روح با بدن و زمان قطع ارتباط آن در دایره دانش تجربی نیست
 کنند.  بودن آن را اعلام می ناپذیرمغز و ترمیم یهابین رفتن سلول

از امور روشن در فقه، پزشکی و عرف : دهیشده با فرد سربرهمانندی مرگ مغزی -
حال  .هرچند بدن او در ابتدا حرکاتی داشته باشد ؛این است که فرد سربریده مرده است

های آن را با کمک وسایل اگر فرض شود که علم پزشکی بتواند ضربان قلب و فعالیت
کند و هیچ فقیهی در مترتب احدی در مرگ این انسان اختلاف نمی ،پزشکی حفظ کند

شده دقیقاً مثل همین مورد است و فرد مرگ مغزی .شدن آثار مرگ بر او تردید ندارد
 (. 12، ص. 1386، )هاشمی طور قطع مرده استباید گفت به

 نقد و بررسی
 است و حجت نیست. الفارققیا  مع ،سریسر به انسان ب تشبیه انسان با نخست اینکه،

 اگر ،بلکه از نوع ادنی است. سوم اینکه ،قیا  حاضر نه از نوع اولویت اینکه، دوم
خاطر بلکه  بهجدا شدن سر از بدن،  دلیلبه  تنهانهود بریدن سر دلیل بر مرگ دانسته ش

 .چهارگانه، تخلیه خون و توقف قلب و تمام بدن از فعالیت است هایقطع رگ
های چهارگانه و قبل از خروج روح از اند بعد از  قطع رگروست که فقها فرمودهایناز
  (.152 ، ص.2ج ،تا، بی)خمینی قطع سر جایز نیست ،بدن

برخی محققان طبیعی نبودن ضربان قلب مرگ مغزی:  طبیعی نبودن ضربان قلب در -
اند. آنان بر این باورند که شده را دلیل بر قطعی بودن مرگ وی دانستهدر مرگ مغزی
مرکز تنفس در چنین فردی از بین رفته است، بنابراین، هرگونه  عنوانبهچون ساقه مغز 

فس قطع و ها تنگیرد و با قطع دستگاههای حمایتی انجام میتنفس با کمک دستگاه
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شده دارای تنفس طبیعی و ذاتی نیست و تنها دارای حیات شود مرگ مغزیمعلوم می
 و چنین فردی مرده است حیات نیست از مصداقینباتی است و حیات نباتی 

 (.  183ص.  ،1387، )پورجواهری
 بررسی نقد و

آنچه مقوم حیات  زیرا؛ باشدشود که فرد مرده طبیعی نبودن ضربان قلب دلیل نمی
؛ صورت مصنوعی و با کمک وسایل حمایتی استبرقراری عملکرد قلب ولو به ،است
که رسیدن  را شرط لازم حیات ،برقراری عملکرد قلب هرچند با کمک دستگاه زیرا

سازد و بدن را مستعد برای حفظ روح محقق می ،اکسیژن به اعضا و جوارح است
عملکرد قلب است نه شکل  ،است کنندهنییم و تعآنچه مه ،به تعبیر دیگر .کندمی

ممکن است روزی دستگاهی ساخته شود که کل یا بخشی از فعالیت  زیراصنوبری آن؛ 
در آن روز کسی نخواهد گفت چون فعالیت مغز طبیعی نیست پس  .مغز را انجام دهد
 کلفمشاید گفته شود آنچه ما بدان  .(154ص.  ،2ج ،ق1424، )محسنیفرد مرده است 

و موظفیم این است که برابر توان و تشخیص علمی امروز بشر، مرگ را تشخیص دهیم 
ص.  ،2ج ،ق1424، شناسد )محسنیو علم امروزی بشر، مرگ مغزی را مرگ قطعی می

توفیقات  هعلم در حال رشد است و هر روز ب کهاباید گفت ازآنج پاسخدر  (.155
برخلاف عرف، علائم حیاتی فرد را نادیده تکیه کردن بر آن و  ،یابدجدیدی دست می

 نیست. هاگرفتن، استنباط و اجتهاد یقینی و همسو با اهمیت جان انسان
بر قطعی  شدهاقامهیکی دیگر از دلایل  در مرگ مغزی: ی به حیاتریناپذبرگشت -

 ی مرده مغزی به زندگی است؛ریناپذبرگشتبودن مرگ مغزی، تجربه جهانی در 
ی که هیچ موردی از برگشت مرگ مغزی به زندگی گزارش نشده است؛ اگونهبه

شود پس معلوم می .گرددیبازنم زندگی به قطعی مرگ از پس فردی هیچ که گونههمان
 (.  8 ص. ،1392، گلکار کلهرنیاو  )عباسیمرگ مغزی مساوی با مرگ قطعی است 

  نقد و بررسی
 مریض شده مانندبودن به حالت قبل، غیر از مردن است و مرگ مغزی ریناپذبرگشت

 محال ت وضعی این در بیمار بازگشت و دارد  را زندگان احکام که است موت به مشرف

 (.224ص. ، 1383، سیستانیحسینی ) ستین شرعی و عقلی
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با پیشرفت علم پزشکی و ساخت  تعویض مغز: امکان عدم و تعویض قلب امکان -
وسایل لازم، این امکان فراهم شده است که قلب کسی تعویض شود. در ساعاتی از 

شود تا قلب دیگری پیوند زده شود، فرد هیچ عمل پیوند قلب که قلب فرد برداشته می
یابد. در چنین لحظاتی قلبی ندارد و تنها با کمک دستگاه، گردش خون ادامه می

. پس مرگ و ندارد تردید شخص این بر حیات عنوان صدق و زنده بودن در کسچیه
 و صادقی)ندارد  دخالت انسان ده بودن زن در قلب بودونبودزندگی قلب، بلکه بالاتر 

 (.30 ، ص.1392 اهور، نصرتیان
  بررسی و  نقد

آنچه مایه حیات است وجود  زیرا ؛مغالطه صورت گرفته ادشدهیدر مثال و استدلال 
اگر  .بلکه کارکرد قلب یا کارکرد جایگزین آن است ،فیزیکی و صنوبری قلب نیست

فرد  ،و جریان خون به حالت رکود درآید شود یا سیستم جایگزین متوقف کارکرد قلب
در فرد تحت پیوند قلب با اینکه قلب اصلی برداشته شده،  بنابراین، .میردطور حتم میبه
و مانع از توقف  است عنوان جایگزین، کارکرد قلب را بر عهده گرفتهسیستمی به اما

زیرا  ؛این موضوع ممکن است در آینده درباره مغز هم اتفاق بیفتد .شودجریان خون می
 بلکه در حال حاضر محال علمی است.   ،محال عقلی نیست ،تعویض مغز

 مغزین قطعي بودن مرگ انقدی دیگر بر موافق .4-1-3

این است که آیا مرگ  ،مرگ مغزی مدنظر قرار گیرد دربارهآنچه باید در تحقیقات فقهی 
قبض روح کامل  ،شدهمغزی همان مرگ موضوع احکام شرعی است و در مرگ مغزی

 پنداشتنیا نه و نباید مزایای حاصل از مرگ  است انجام یافته ناپذیربرگشت یو دائم
 رگذاریدر بحث تأث( نجات جان بیماران برایاستفاده از اعضای آن ) شدهمرگ مغزی

رسد به نظر می .تواند از رهگذر قاعده اهم و مهم هم محقق شوداین مهم می زیرا ؛باشد
شده کانون مرگ مغزیبیمار اینکه  خاطرن محترم با غفلت از این مهم، بهابرخی محقق

تلاش  ،وان از اعضای وی استفاده کردمهمی برای اهدای اعضاست و برای اینکه بت
یکی از  .دارند تعریف موت را توسعه دهند تا موت شامل مرگ مغزی هم بشود
در پایان  ،هاپژوهشگران بعد از نقل تعاریف مختلف پزشکی از مرگ و نقد و ابرام آن

تر است تا این تغییرات در تعریف مرگ، تلاش در ارائه  تعریفی دقیق»نویسد می
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 ،بر تأمین نظر قدما بتواند با معیارهای جدیدی که در تعریف مرگ ارائه شده استافزون
یا  (29 ص. ،1386، )آقابابایی« مرگ مغزی را شامل شود ،تیسازگار باشد و درنها

کار حکیمانه  ،خلقت هدفمند نظام در را  مرگ مغزی وجودی دیگری، فلسفه هنویسند
 مرگ ات جان نیازمندان به اعضا دانسته و آن را  نهخدا برای امکان پیوند اعضا و نج

( 47 ، ص.1392 گلکار، کلهرنیا و عباسی) نه حیات معرفی کرده است قطعی و و کامل
و تصور حالت  است نسبت میان مرگ و حیات از نوع ملکه و عدم ملکه کهیدرحال

مساوی با بود دیگری است  ،بلکه نبود یکی، بینابین میان مرگ و حیات متصور نیست
 (.483، ص. 1تا، جبی حلی، ؛56ص. ، 1388، )مظفر

 دلایل مساوی نبودن مرگ مغزی با مرگ حقیقي  .2-3

 . روایات1-2-3

درباره مرده و زنده بودن فرد سه حالت قابل الموت: مشتبهدر بیماران لزوم صبر  -
تصور است؛ یا علم به زنده بودنش هست یا علم به مرده بودنش وجود دارد یا مرده و 
زنده بودنش مورد تردید و شک است. در دو حالت نخست تکلیف مشخص است، اما 

به الموت باید صبر کرد تا یقین روایات مشتبه حکم عقل و بر اسا در حالت سوم  
( السلاملیه)ع صادقگوید از امامعمار میبناسحاق در روایتی، وقوع مرگ حاصل شود.

پرسیدم  .اما باید استبرا شود ؛شود؟ فرمودند بلهشده غسل داده میپرسیدم آیا غرق
است  طورنیشود و هماستبراء چیست؟ فرمودند سه روز قبل از دفن واگذاشته می

کلینی، اند )نمرده کهیاند درحالها مردهکنند آنم گمان میبسا مردچه ؛ زیرازدهصاعقه
 .8(547، ص. 2ق، ج1409ی، حر عامل؛ 210، ص.3ق، ج1407

صرف صبر کردن موضوعیت ندارد، بلکه هدف حصول ممکن است گفته شود 
در  اطمینان نیا .اطمینان از وقوع حقیقت موت و قطع ارتباط دائم روح از بدن است

 شودوقوع حقیقت موت حاصل می برمبنین امتخصص با اعلامشده مرگ مغزی
گویند مرگ باید در نظر داشت آنچه پزشکان می، اما ( 90 ص.، ق1421، خرازی)

مرگ مطلق  ،)مرگ مغز( است نه مرگ مطلق و آنچه ما به دنبال اثبات آن هستیم مضاف
ترمیم و و  غزیهای مسلولخبر از مرگ ها آن ،گریدعبارتبه .است نه مرگ مضاف
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راهی برای احیای یا مغز، اند از راه پیوند سر و در تلاش دهندمی هاآنناپذیر بودن بهبود
نشدن متخصصان در احیای بیمار مرگ مغزی  دیناامو این خود نشان از  ها بیابندآن

 کاملطور و تا علائم حیاتی به صبر کردالموت باید روایات مشتبه برابر بنابراین، است.
 چنین فردی کرد. ردنحکم بر م توانینم رفته استاز بین ن

ریاست و فرمانروایی بدن با مغز خروج روح از بدن با توقف قلب و انجماد خون:  -
زنده بودن همه اعضا حتی مغز  اما ،کنندفعالیت می آناست و همه اعضا با دستورات 
و اکسیژن لازم  دهدمیبه فعالیت خود ادامه  قلب که یوابسته به فعالیت قلب است و تا زمان

ها هم خواهند توانست به فعالیت خود ادامه آن ،رساندبه اعضا می یرسانرا از راه خون
 لنکرانی،فاضل ) شودمیحیات انسان دچار اختلال  ،دوآنگاه که قلب متوقف ش ، امادهند
در  .(575ص.  ،ق1422، ؛ سیستانی194ص.  ،ق1415قمی،  مؤمن؛  573 ، ص.1تا، جبی
( درباره زمان و علامت خروج روح از السلاملیه)ع خصوص در روایتی امام صادق نیهم

فاذا جمد الدم فارق »...فرمایند: در مشخصه اول می .کنندبدن به دو مشخصه مهم اشاره می
ز روح ا ،یعنی وقتی خون در بدن ایستاد و به حالت جمود و لختگی درآمد؛ «الروح البدن 
فرمایند: چنانچه باد و می کنندمی روح را با باد مقایسه ،در مشخصه دوم .شودبدن جدا می
و در آن حاضر  شود روح هم اگر از بدن خارج ،شودهمه چیز فاسد می ،سه روز نوزد

، )طبرسی« الروح اذا خرج عن البدن نتن البدن و تغیرّ» ؛شودبدن گندیده و متغیر می ،نباشد
نه خون  ؛از این دو مشخصه وجود ندارد کیچی(. در مرگ مغزی ه350 ص. ،2ج ،ق1403

 .شودن میو نه بدن با گذشت چند روز دچار تغییر و تعفّ است به حالت جامد درآمده
 موت حقیقی داد.تحقق طور جزم رأی به توان بهنمی بنابراین،

بدون مرسله و  الاحتجاجاین حدیث، بلکه اغلب احادیث ممکن است گفته شود 
لف در ؤم ،باید گفت اولاً پاسختوان به آن استناد کرد. در نمیبنابراین،  سند هستند.
حسن عسکری جز روایات تفسیر امام من به» نویسدمی الاحتجاجمقدمه کتاب 

یا موافق  زیرا یا اجماع بر آن است ؛امبقیه روایات را بدون سند آورده (،السلامهیعل)
و این  (4، ص. 1ج ،ق1403طبرسی، موافق و مخالف مشهورند ) هایباعقاید یا در کت

مل )حر الآبسیاری از بزرگان مانند املدر آثار  براین،افزون .نشان از دقت نویسنده است
 و (65، ص. 1، ج1390، )خوانساری الجناتروضات(، 17 ، ص.2، جتایب ی،عامل
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شده کتابی مفید معرفی  الاحتجاج ،(165 ، ص.2ج ،تایب، )خوییمعجم رجال حدیث 
بیشتر روایات در منابع پیش از آن  است، آمده آنو جز روایات اندک که تنها در  است

 ،ثانیاً .علما به آن اعتماد دارند بیشتر( و 19، ص. 24ج، 1365، شود )صادقییافت می
بر توقف حیات بر های علمی مبنیروایت موافق تجربه تاریخی بشر و یافته

بر فعالیت قلب است و با خروج روح، بدن  یرسانژنیو توقف اکس یرسانژنیساک
 مطلببرای  گواهعنوان از این حدیث به ،شود. ثالثاًبلافاصله دچار دگرگونی و تغییر می

 .استفاده شده استدر صدر  یادشده

 . عقل2-2-3

« موت»چنانچه در تعریف اصطلاحی انجام نیافتن قبض روح کامل در مرگ مغزی:  -
 افتدمرگ حالتی است که از جدا شدن کامل و دائمی روح از کل بدن اتفاق می یاد شد،

توان گفت با مردن نمی بنابراین، شود،و برابر روایات، بدن دچار تغییر و دگرگونی می
، 9جق، 1420،صدرشود )از بدن خارج می یطورکل، روح بهمانند مغز عضوی ولو مهم

 افتد.نمی چند روز اتفاق درخصوص عدم فساد و تغییر بدن به مردنآثار  زیرا(؛ 10ص.
طور کامل قطع نشده و مرگ به معنای دقیق بدن به باارتباط روح  شودپس معلوم می

ها برابر گمانه براینکهافزون .(198 ، ص.1387 پورجواهری،) .کلمه اتفاق نیفتاده است
 9انجام پذیرد زیآمتیصورت موفقروزی پیوند سر یا مغز انسان بهممکن است در آینده 

این چیزی است  .های مغز را انجام دهدیا وسایلی ساخته شود که کار بعضی از قسمت
عدم  کنندهبیانها ها و تلاشهمین تمرین و که دانشمندان در حال تمرین آن هستند
 ن است.اه متخصصها از ناحیشدهناامیدی از احیای مجدد مرگ مغزی

 سیره عقلا -3-2-3

با توجه به اینکه شارع مقد  در مورد مرگ  مرگ نبودن مرگ مغزی نزد عرف: -
نظر و موضوع حکم شرع است مداصطلاح وضع نکرده و همان مفهوم عرفی آن 

از کار پزشکان هرچند ممکن است نزد  ،(، بنابراین487 ، ص.6ق، ج1427 تبریزی،)
ست که رواینشود و ازنمی شمردهافتادن مغز مرگ تلقی شود، ولی نزد عرف عام مرگ 

رسد مرگ زمانی فرا می ؛شودها انجام نمیاحکام غسل میت، کفن و نماز نسبت به آن



 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                304

 شودکه حرارت غریزی خاموش و قلب از کار بایستد و جریان خون در عروق متوقف 
 (. 194ق، ص. 1415، من قمیؤ)م

موضوع حکم نیست، بلکه  ،ایمعنای مسامحها ممکن است گفته شود موت عرفی ب
در چنین موردی عرف توان ؛ زیرا موت با دقت عقلی و علمی موضوع حکم است

ها مراجعه و به نظر آن موضوعن اپذیرد که به متخصصمی و شناخت موضوع را ندارد
. در (27 ، ص.1392 اهور، اننصرتی و صادقیعنوان نظر دقیق و صحیح عمل کند )به

بلکه با توجه به ملاکاتِ  ،ای نیستباید گفت نظر عرف در تعریف مرگ مسامحهپاسخ 
تر و به موت واقعی و کامل ایست قلبی و ریوی و مرگ تمام اعضا، نظر عرف یقینی

 الموت است.ن و همسو با روایات مشتبهاتر از نظر متخصصنزدیک

 . اصل عملي4-2-3

شده را از نظر مرده و برابر قاعده اگر نتوانیم حال مرگ مغزیمقتضای اصل عملی:  -
زنده بودن تشخیص دهیم، وظیفه داریم با مراجعه به اصول عملیه، تکلیف موضوع را 

است که ما یقین سابق بر حیات شخص  این نجایادر مقتضای اصل عملی روشن کنیم. 
نکنیم و استحصاب حیات شخص را جاری خاطر شک لاحق در وقوع مرگ نقض را به

 (.179 ص.، 1390و شاملو،  ؛ اکبری 71 ص. ،ق1423، کنیم )سند بحرانی
منشأ شک،  زیرا ؛برخی معتقدند مسئله استصحاب در این مورد جاری نیست البته

امور خارجی برای ما روشن است و مورد ابهام، صدق مفهوم حیات در  وشبهه مفهومیه 
، رحمانیشود )اب جاری نمیصحاست های مفهومیهو در شبههچنین موردی است 

بر وقوع حقیقت موت، شک در ن مبنیابا اعلام متخصص براینکهافزون .(57 ، ص.1380
در  گفتباید ، اما (29 ص. ،1392، اهور نصرتیان و صادقیشود )زوال حیات منتفی می

زیرا تا ساعتی قبل علم به  ؛خارجی برای ما روشن نیست موضوع ،شدهفرد مرگ مغزی
 همچنین، .دانیم زنده است یا نهنمی ،شدهاکنون که مرگ مغزیو زنده بودن فرد داشتیم 

ها اگر آن زیرابلکه منشأ شک است؛  ،ن موجب زوال شک نیستانظر متخصص اعلام
آنچه مورد  ،ثالثاً .شده شکی نداشتعرف در زنده دانستن مرگ مغزی ،گفتندچیزی نمی

در  تنهان ااعلام متخصص ،صدق مفهوم مرگ است نه مفهوم حیات و رابعاً ،هام استاب
 (. 90ق، ص. 1421، افتادن مغز است نه صدق مفهوم عرفی موت )خرازیاز کار مورد 
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 گیرینتیجه 

تحقیق حاضر برای پاسخ به این پرسش شکل گرفت که دلالت ادله موافقان قطعیت 
شود؟ فرض بر این بود که دلالت ادله مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می

شدگان به معنای حقیقی کلمه مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی تیقطعموافقان در 
ها گاری مرگ مغزی و تحلیل و بررسی آنانبا مطالعه ادله قطعیاند. قبض روح نشده

 زیرا: ؛ادله از قوت لازم برای اثبات موضوع برخوردار نیستند شد کهروشن 
 .دلالت آیات و روایات ناتمام است .1
مرده انگاشتن  ،جهیدرنت شده با جنین قبل از ولوج روح ومقایسه فرد مرگ مغزی .2

یل بر حیات انسانی ضربان قلب اگرچه دل زیرا ؛استدرست شده نامرگ مغزی
که در فرد همان ؛دلیل بر استعداد وی برای زنده ماندن است اما ،جنین نیست
 شده هم برقرار است.مرگ مغزی

منتفی شدن پس با توجه به اینکه ادراکات از آثار حیات است نه خود حیات،  .3
قوع وباشد نه به دلیل  محرک )مغز( فساد عامل خاطرادراکات ممکن است  به

 کامل روح از بدن. ایتوف
الفارق و خارج از مقایسه مع ،شدهسربریدهفرد شده با مقایسه فرد مرگ مغزی .4

 .قواعد قیا  است
شده دلیل بر وقوع حقیقت مرگ طبیعی نبودن ضربان قلب در مرگ مغزی .5

های حمایتی، کارکرد قلب )مستعد ضربان قلب ولو با کمک دستگاه زیرا ؛نیست
  کند.برای ادامه حیات( را ایفا مینگه داشتن اعضا 

زیرا این  ؛دلیل قاطع بر حقیقت مرگ نیست ،به حالت قبل یریناپذبرگشت .6
  ن به مرگ وجود دارد.احالت در تمام مشرف

 ؛مغالطه صورت گرفته مغز،در دلیل امکان تعویض قلب و عدم امکان تعویض  .7
ی قلب، بلکه آنچه ملاک و میزان در قوام حیات است نه شکل صنوبر زیرا

که در تعویض قلب با همان؛ صورت مصنوعی است)ضربان( ولو به کارکرد قلب
 . شودانجام میها کمک دستگاه

با  آنمحور مقایسه قرار گرفتن  جهیکم شدن فعالیت مغز در عالم خواب و درنت .8
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وجه غیریت خواب از مردن  زیرا؛ دلیل موجه بر اثبات مدعا نیست مغزی، مرگ
دارد و با وجود آن به در هنگام خواب ادامه که  ت قلب استهمان فعالی

 . شودخوابیده، مرده اطلاق نمی
گونه که دلیل بر حیات متولد، هماندر روایات برای حیات تازه یادشده یهانشانه .9

 قلب هم است.  اتیمغز است دلیل بر ح
در ، فاسد نشدن بدن عام به دلیل قطعی نبودن مرگ مغزی در نزد عرف ،بنابراین

چند روز، اصل عدم وقوع حقیقت موت، وجود ضربان قلب و عدم انجماد خون، لزوم 
الموت، عدم دلالت تجربه پزشکی بر وقوع حقیقت موت و صبر برابر روایات مشتبه
مرگ  و گفت نتیجه گرفتاثبات فرضیه تحقیق را توان جدایی روح از بدن، می

 شوند.می شمردهو زنده  اندکلمه قبض روح کامل نشدهشدگان به معنای حقیقی مغزی

 هایادداشت

 (.332، ص. 12، ج1374 ،موسویسیرتى جانشان را بگیرند ). همان کسان که فرشتگان با حال پاک1
کند که شده نقل میزده و غرقالسلام( در باره صاعقهکاظم )علیهحکم از امامبن. هشام2

 شود مگر اینکه پیش از سه روز دچار تغییر شود.کشیده میفرمودند سه روز انتظار 
3. Mollaret     
4. Coma De Passe 

مکارم رسد )توانایى بازگرداندن آن را ندارید( ). پس چرا هنگامى که جان به گلوگاه مى5
 (.537ص.  ،1373 شیرازى،

جان به گلوگاهش رسد آورد( تا موقعى که پندارد! او ایمان نمى. چنین نیست )که انسان مى6
 (.578ص.  ،1373 مکارم شیرازى،)
شده هرگاه بعد از تولد کند که فرمودند بچه زادهالسلام( نقل میصادق )علیهربعی از امام .7

 برد؛ زیرا ممکن است لال باشد.حرکت کند، ارث می
 .ص ،2ج ق،1409حر عاملی، خصوص آورده است )پنج روایت دراین ةالشیعلئوساصاحب  .8

476.) 
، پیوند سر و مغز انسان قابل انجام خواهد بود )خبرگزاری 2030جراحان معتقدند تا سال  .9

 (.2/10/1398 ،پایگاه اینترنتی ایندیپندنتجمهوری اسلامی به نقل از: 
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نشریه مطالعات  «.مغزی مرگ حقوقی آثار» (.1389) ندا ،مسعودیو اصغر؛ حاتمی، علی
 .61-84 (،1) 2، حقوقی

Hatami, Ali Asghar; And Masoudi, Neda (1389). “The effects of jurisprudence, 

Marg Maghzi.” Jurisprudence Research Bulletin, 2 (1), 61-84. 
و  یمرگ مغز»(. 1390) عبا  ،یزارعو  نه؛یسک ،یقربان ؛یعل ،یافتخار د؛یمج نلو،یحس یحاج

 هایاز سال یغرب جانیدر استان آذربا یمطالعه مقطع کی یاعضا و روند انجام آن ط یاهدا
 .149-156 (،63) ،رانیا یقانون یپزشک«. 1389-1383

Haji Hosseinloo, Majid; Eftekhari, Ali; gorbani, Sakine; And Zarei, Abbas (1390). 
“Marg Maghzi, Ahda Adha, and Rond Anjam, here is a sectional review in the 

West Azerbaijan Astan, 1389-1383.” Pazshki Qanooni Iran, (63), 156-149. 
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سسه فرهنگی ؤقم: م .مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق (.1387) حبیبی، حسین
 .رسانی تبیانو اطلاع

Habibi, Hossein (1387). About the meaning and beyond the members of the 
jurisprudence and rights. gom: Farhangi Foundation and Etla’arsani Tabyan 

Foundation. 
، محققان(، البیتمؤسسه آل )گروه پژوهش ةالشیعلئوسا ق(.1409) حسنحر عاملی، محمدبن

 التراث.حیاءلا (السلامعلیهم)البیت قم: مؤسسه آل ،1(. چاپ 2لد ج)
Horr Ameli, Mohammad bin Hasan (1409 BC). Wasa'il Al-Shi'a (Gharwat 

Bijuwash, Founder of Al-Bayt, two investigators), (Volume 2). Chapter 1, gom: 

Al-Bayt Foundation (peace be upon them) for the revival of heritage. 
 نا.بی :جابی (.2لد ج) مللآاامل (.تابی) حسنحر عاملی، محمدبن

Horr Ameli, Mohammad bin Hasan (Beta). Hopeful Hope (Volume 2). Bija: no 

publisher. 
 (السلامعلیهم)البیت قم: مؤسسه آل .نشینانفقه برای غرب (.1383) حسینی سیستانی، سیدعلی

 .التراثحیاءلا
Hosseini Sistani, Seyyed Ali (1383). Jurisprudence in West Nashinan. gom: The Ahl 

al-Bayt (peace be upon them) Foundation for the Revival of Heritage. 
، قم: دفتر 3اپ چ (.1لد ج) العقلیةالعلومسرارالخفیة فیالا (.تابی) یوسفبنحسن ،)علامه( حلی

  .تبلیغات اسلامی
Heli, Hassan bin Yosef (Bita). Hidden secrets in the mental sciences (Volume 1). 

Chapter 3, gom: Islamic notification book. 
 سلامیة.بیروت: الدارالا ،3. چاپ الاستفتاءاتجوبةا ق(.1420) ای، سیدعلیخامنه

Khamenei, Seyyed Ali (1420 BC). Answers to referendums. Chapter 3, Beirut: Dar 

Al-Islamiyyah. 
 .له در قمدفتر معظم :، قم1 اپچ .الاستفتاءاتجوبةا(. ق1424) اى، سیدعلىخامنه

Khamenei, Seyyed Ali (1424 BC). Answers to referendums. Chapter 1, gom: 

Mostafa’s notebook in Qom. 
و  یعلل مرگ مغز»(. 1389) و دیگران دیام ،یقباد با؛یفر ،یرضا؛ قرباندیحم شته،یو یخدام
 دیشه یتابعه دانشگاه علوم پزشک هایمارستانیاعضا در ب یها جهت اهداآن یریگیپ جهینت

 .171-178(، 4) 76 ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک یمجله پژوهش «.یبهشت
Khodami wishta, Hamidreza; gorbani, Fariba; gobadi, Omid and Dijran (1389). 

“The reason for this matter is significant and its result is that it led to the gift of 
members in the field of education of Shahid Beheshti.” Shahid Beheshti Journal 

of Islamic Sciences, 76 (4), 171-178. 
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 .61-112 ،(19) 5، بیتالفقه اهل .«الاعضازراعة» (.ق1421) خرازی، سیدمحسن
Kharrazi, Seyyed Mohsen (1421 BC). “Organ transplantation.” Ahl al-Bayt 

Jurisprudence, 5 (19), 112-61. 
 .اسماعیلیان ةمکتبقم:  ،1اپ چ (.1لد ج) الجناتروضات (.1390)خوانساری، سیدمحمدباقر

Khansari, Seyyed Mohammad Bager (1390). Rozat Al-Jannat (Volume 1). Chapter 

1, gom: Ismailian Library. 
 نا.جا: بیبی (.2لد ج) الرجالالحدیث و تفصیل طبقاتمعجم رجال (.تابی) خویی، سیدابوالقاسم

Khoyi, Seyyed Abool-gasem (Bita). Dictionary of men of hadith and details of the 

classes of men (Volume 2). Beja: no publisher. 
 «.جزا حقوق و فقه منظر از مغزی مرگ مطالعه» (.1390)اکبر علی ،زادیحفرو محمد؛  رحمتی،
 .23-33، (2) 4 ،ایران پزشکی تاریخ و اخلاق نشریه

Rahmati, Mohammad; And Farahzadi, Ali Akbar (1390). “A meaningful study on 
the subject of jurisprudence and human rights.” Iranian Ethics and History 

Bulletin, 4 (2), 33-23. 
 «.نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری» (.1380) رحمانی، محمد

 .30-77، (2) 5، مجله پژوهش و حوزه
Rahmani, Mohammad (1380). “We discuss the principles of jurisprudence beyond 

the members of the fatwas of Maqam Muazzam Rahbari.” Pechosh and Hawza 

Magazine, 5 (2), 77-30. 
 ، (68)17 ،بیتفقه اهل «.پردازشی به مرگ مغزی از نگاه فقه و حقوق(. »1390) ستوده، حمید
151-132.  

Sotoudeh, Hamid (1390). “It is important to understand the meaning of 

jurisprudence and law.” Ahlibit Jurisprudence, 17(68), 151-132. 
-فقهی آثار و احکام تا ماهیت از مغزی مرگ(. »1391) میثم ،گلکار کلهرنیا و ستوده، حمید؛
 .113-150 ،(22) 6 ،حقوق پزشکی «.حقوقی

Sotoudeh, Hamid; And Kalhornia Golkar, Mytham (1391). “The meaning of the 
matter is the rulings and effects of jurisprudence and jurisprudence.” Human 

Rights, 6 (22), 113-150. 
القری بیروت: مؤسسه أم 1. چاپ النقدیالطب والتضخمفقه (.ق1423) بحرانی، محمد سند

 .للتحقیق والنشر
Sanad Bahrani, Mohammad (1423 BC). Jurisprudence of medicine and monetary inflation. 

Chapter 1 Beirut: Umm Al-Quri Foundation for Investigation and Publishing. 
 تهران: علمی و فرهنگی. .خریدوفروش و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق (.1393) سیدحسینی، صادق

Seyed hosseini, Sadeg (1393). Khridofrush and Beyond are members of Didgah 
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Jurisprudence and Law. Tehran: Scientific and Farhangi. 
 ، محقق(،سیدمهدی رجایی) المرتضىالشریفرسائل (.ق1405)حسین بنشریف مرتضى، علی

 الکریم.، قم: دارالقرآن1اپ چ(. 2لد ج)
Sharif Mortaza, Ali bin Hossein (1405 BC). Epistles of Sharif al-Murtaza (Seyyed 

Mehdi Rajaei, investigator), (Volume 2). Chapter 1, gom: Dar Al-Qur’an Al-Karim. 
)سیدمحمد کلانتر، محشی(. چاپ  الدمشقیةاللمعةشرح (.ق1410)علی بنالدینزینشهید ثانی، 

 وری.اقم: د ،1
Second martyr, Zyin al-Din Ibn Ali (1410 BC). Explanation of the Damascene 

Lamah (Seyyed Mohammad Kalantar, Mohshi). Chapter 1, gom: Dawari. 
التحقیق فی لجنة) سلامالاعیلى تنقیح شراافهام الامسالك(. ق1413) علیبنالدینزینشهید ثانی، 

 .الاسلامیةمؤسسه المعارف، قم: 1(. چاپ 1، )جلد محققان(، سسةالمعارف الاسلامیهؤم
Second martyr, Zain al-Din Ibn Ali (1413 BC). Paths of understanding to the 

revision of the laws of Islam (Investigation Committee of the Islamic Knowledge 
Foundation, two investigators), (Volume 1). Section 1, gom: Islamic Knowledge 

Foundation. 
، 2(. چاپ 28 و 24لدهای ج) الفرقان فى تفسیرالقرآن بالقرآن (.1365) صادقی تهرانی، محمد

 . قم: انتشارات فرهنگ اسلامى
Sadegi Tehrani, Mohammad (1365). Al-Forgan in the interpretation of the Qur’an by the 

Qur’an (Juldhay 24 and 28). Chapter 2, gom: Farhang Islamic Publications. 
 تاریخ و اخلاق نشریه«. شناسی مرگموضوع» (.1392)مهدی  ،اهور ننصرتیا و هادی؛ صادقی،

 .23-36، (1) 6 ،یپزشک
Sadegi, Hadi; And Nosratiyan Ahwar, Mehdi (1392). “Subject of Shanasi Marg.” 

Pazshki Ethics and History Bulletin, 6 (1), 36-23. 
 .131-151، (24) 10، سخن تاریخ «.کتاب احتجاجنگاهی به (. »1395) صادقی، مصطفی

Sadegi, Mostafa (1395). “We prohibit a letter of protest.” Sakhn Tarikh, 10 (24), 

131-151. 
 .الکریمدارالقرآن :، قم1 اپچ .استفتاءات پزشکى(. ق1415الله )گلپایگانى، لطفصافی 

Safi Golpayegani, Lotfollah (1415 BC). Pzashki referendums. Chapter 1, gom: Dar 

Al-Qur’an Al-Karim. 
 .ضواء للطباعة والنشر والتوزیعدارالا، بیروت: 1اپ چ (.9)جلد  الفقهماوراء ق(.1420) صدر، سیدمحمد

Sadr, Seyyed Mohammad (1420 BC). Beyond Jurisprudence (Volume 9). Chapter 1, 

Beirut: Dar Al-Adwaa for Printing, Publishing and Distribution. 
 و فقهی لغوی، دیدگاه از مغزی مرگ شناسیموضوع بر نقدی(. »1392) محموددسی طباطبایی،
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  .1-16 ،(2) 6 ،پزشکی تاریخ و اخلاق نشریه «.پزشکی
Tabatabai, Seyyed Mahmoud (1392). “Criticism of the subject of the Sunnah of the 

meaning of the language, jurisprudence and prosody.” Pazshki Ethics and 

History Bulletin, 6 (2), 1-16. 
)محمد  لیحکام بالدلاالمسائل فی تحقیق الاریاض (.ق1418) محمدبنی، سیدعلییطباطبا
البیت ، قم: مؤسسة آل1 اپچ (.1لد ج) ، محققان(،دیگران و قدیریمحسن  ،مندبهره
 .الثراثحیاءلا (السلامعلیهم)

Tabatabai, Sayyed Ali bin Mohammad (1418 AH). Riyadh al-Mas’il fi Verifying 
Judgments with Evidence (Mohammad Bahre mand, Mohsen gaderi and Others 
investigators), (Volume 1). Chapter 1, gom: Al-Bayt (peace be upon them) 

Foundation for Heritage Revival. 
   مشهد: مرتضی. ،1(. چاپ 2لد ج) الاحتجاج ق(.1403) علیاحمدبن طبرسی،

Tabarsi, Ahmad bin Ali (1403 BC). Protest (skin 2). Chapter 1, Mashhad: Mortaza. 
 ،3اپ چ (.2لد جحسینی، محقق(، ) سیداحمد) البحرینمجمع (.1375) طریحى، فخرالدین
 .فروشى مرتضوىتهران: کتاب

Toryhi, Fakhr al-Din (1375). Bahrain Academy (Seyyed Ahmad Hosseini, 

investigator), (volume 2). Chapter 3, Tehran: Book by Faroushi Mortazavi. 
 الاسلامیه.دارالکتب ن:، تهرا4اپ چ(. 9 لدج) التهذیب (.1365) حسنطوسی، محمدبن

Toosi, Mohammad bin Hassan (1365). Al-Tahziheeb (volume 9). Chapter 4, Tehran: 

Dar Al-Kutub Al-Islamiya. 
 وضعیتی حیات؛ نه و قطعی مرگ نه مغزی  مرگ(. »1392) میثم گلکار، کلهرنیا ؛ ومحمود عباسی،

 .44-67 ،(24) 7، پزشکی حقوق «.پزشکیزیست های نوینتکنولوژیی پرتو در خاص
Abbasi, Mahmoud; And Kalhornia Golkar, Mytham (1392). “A meaningful path, not 

a definitive path, not a life-like path.” “There is a special situation in the 
technological field where there is no need to install it.” Human Rights, 7 (24), 

67-44. 
 نا.جا: بیبی(. 3)جلد  الفقهیهالمصطلحات والفاظمعجم (.تابی) محمود ن،اعبدالرحم

Abd Al- Rahman, Mahmoud (Beta). Dictionary of jurisprudential terms and words 

(Volume 3). Beja: no publisher. 
 ، قم: امیر قلم.11 اپچ (.1لد ج) المسائلجامع (.تابی) فاضل لنکرانی، محمد

Fazel Lankarani, Mohammad (Bita). Collector of issues (volume 1). Chapter 11, 

gom: Amir Qalam. 
 نا.یب :جایب .احکام پزشکان و بیمارانتا(. یلنکرانى، محمد )بفاضل 

Fazel Lankarani, Mohammad (Bita). Rulings of Pezşkan and Bimaran. Beja: no 
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publisher. 
)پژوهشگران مرکز تحقیقات دارالحدیث، محققان(،  الکافیق(. 1429) یعقوبمحمدبن کلینی،
 .دارالحدیث للطباعة والنشرقم:  (.7و  6لدهای ج)

Kolyni, Mohammad bin Yagoub (1429 BC). Al-Kafi (Pajwahshagran, Dar al-Hadith 
Research Center, two investigators), (Jaldhay 6 and 7). gom: Dar Al-Hadith for 

Printing and Publishing. 
 .ةسلامیالادارالکتب :، تهران4 اپچ (.7و  3لدهای ج) الکافیق(. 1407) یعقوبکلینى، محمدبن

Kolyni, Mohammad ibn Yagub (1407 BC). Al-Kafi (Jaldhay 3 and 7). Chapter 4, 

Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. 
 سمت. . تهران:پزشکی قانونی(. 1392) مهرزاد ،یانیک و فرامرز؛ ،یگودرز

Godarzi, Framarz; And Kiyani, Mehrzad (1392). Legal advice. Tehran: Smt 

 .الوفا همؤسس بیروت: (.101و  15لدهای ج) نواربحارالا (.ق1403) محمدباقر ،مجلسی
Majlesi, Mohammad Bager (1403 BC). Bahar Al-Anwar (Goldhay 15 and 101). 

Beirut: Al-Wafa Foundation. 
قم: انتشارات دفتر  ،1(. چاپ 2لد ج) مسائل طبیه الفقه و (.ق1424) محسنی، محمدآصف
  .تبلیغات اسلامی

Mohseni, Mohammad Asef (1424 AH). Jurisprudence and Medical Issues (Volume 

2). Chapter 1, gom: Islamic notification book publications. 
مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی (. 1396)اعظم  ،نظری ؛ وی، حمیدیمسجدسرا

 .55-83 ،(10) 5 ،پژوهشی فقه مقارن-دوفصلنامه علمی .از منظر فقه مذاهب اسلامی
Masjed Sarayi, Hamid; And Nazari, Azam (1396). The principles of the rule of life 

and death are very important in the jurisprudence of Islamic sects. Comparative 

jurisprudence, 5 (10), 83. 
 نا.جا: بیبی .الفقهمصطلحات (.تابی) مشکینی، علی

Meshkini, Ali (Bita). Jurisprudence terms. Bija: no publisher 

 جا: صدرا.، بی4اپ چ (.4لد ج) مجموعه آثار (.1377) مطهری، مرتضی
Motahhari, Mortaza (1377). Collection of antiquities (volume 4). Chapter 4, Bija: Sadra. 

 .النعمانمطبعة، نجف: 3اپ چ. المنطق (.1388) مظفر، محمدرضا
Mozaffar, Mohammad Reza (1388). Logic. Chapter 3, Najaf: Al-Numan Press 

، قم: مدرسه امام 1اپ چ .المنزلاللهمثل فى تفسیر کتابالا(. ق1421) ناصرمکارم شیرازى، 
 .(السلامعلیه) طالبابىبنعلى

Makarem Shirazi, Nasser (1421 BC). The best interpretation of the revealed Book of 

God. Chapter 1, gom: Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) School. 
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 الاسلامیه.تهران: دارالکتب ،10اپ چ(. 23 لدج) تفسیر نمونه(. 1371) مکارم شیرازى، ناصر
Makarem Shirazi, Nasser (1371). Interpretation of Namouna (volume 23). Chap 10, 

Tehran: Dar Al-Kuttub Al-Islamiyyah. 
 دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى. :، قم2  اپچ .ترجمه قرآن )مکارم((. 1373مکارم شیرازى، ناصر )

Makarem Shirazi, Nasser (1373). Translation of the Qur’an (Makarem). Chapter 2, 

gom: Islamic history and knowledge study book. 
 (.3لد ج)، (محقق ،نژادىابوالقاسم علیان) استفتاءات جدید ق(.1427شیرازى، ناصر ) مکارم
 .(السلامعلیه)طالب ابىبنانتشارات مدرسه امام على :، قم2اپ چ

Makarem Shirazi, Nasser (1427 BC). New Fatwa'at (Abu al-Qasim Aliyanjadi, 
investigator), (Volume 3). Chapter 2, gom: Publications of the Imam Ali Bin Abi 

Taleb (peace be upon him) School. 
 ، قم: مؤسسه دارالعلم.1 اپچ (.2 لدج) ةتحریرالوسیل (.تابی) اللّهوى خمینى، سیدروحموس

Mousavi Khomeini, Seyed roohollah (Bita). Editing the means (volume 2). Chapter 

1, Qom: Dar Al-Ilm Foundation. 
 ،هاشمى خمینىبنى سیدمحمدحسین) المسائلتوضیح ق(.1424) اللّهموسوى خمینى، سیدروح

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  :، قم8اپ چ (.2لد ج) ،(محقق/مصحح
 .حوزه علمیه قم

Mousavi Khomeini, Seyyed roohollah (1424 A.D.). Clarification of issues (Seyyed 
Mohammad Hossein Bani Hashemi Khomeini, editor/corrector), (Volume 2). 
Chapter 8, Qom: Islamic Publications Notebook, which is housed in the gom 

Teachers’ Seminary. 
 اسلامی.دفتر انتشارات قم:  .کلمات سدیده فی مسائل جدیده (.ق1415) محمد من قمی،ؤم

Momen gomi, Mohammad (1415 BC). Good words on new issues. gom: Islamic 

Publications Notebook. 
 36، هامقالات و بررسی«. مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقر(. »1382نظری توکلی، سعید )

(73 ،)105-87. 
Nazri Tawokkoli, Saeid (1382). “Comparing a meaningful situation with an unstable 

life.” Articles and its publications, 36 (73), 105-87. 
 12، حقوق خانواده و فقه «.تلایان به مرگ مغزیبپیوند اعضای م(. »1386) هاشمی، سرور

(46،45)، 136-114.  
Hashemi, Sarwar (1386). “My beyond members are afflicted with a painful 

affliction.” Jurisprudence and Law of Khanawada, 12 (46,45), 136-114. 
https://arakmu.ac.ir. 
www.ehda.ir. 
 


